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حافظ
خورشيد می ز مشرق ساغر طلوع کرد

گر برگ عيش می طلبی ترك خواب کن

امروز روز تولد استاد مطهری 
اســت، زادروز مردی که به 
بیان امام خمینی)ره(، با شعاع فروزان خود مردگان را حیات 
می بخشــید و به ظلمت ها نور می داد. البته شهید مطهری 
نیز نامش با حسینیه ارشاد گره خورده، حسینیه ای که در 
روزهای تبعید امام)ره( به مکانی بدل شده بود که بزرگانی 
چون اســتاد مرتضی مطهری، دکتر علی شریعتی و دکتر 
محمد مفتح با ســخنرانی های خود صدای اسلام و انقلاب 
را به گوش جوانان می رساندند و چنان ولوله ای راه انداخته 
بودند که حکومت پهلوی وجود این محــل را برنتابید و در 

سال1351 دستور تعطیلی آن را صادر کرد.

طرحی نو در معماری حسينيه

طراحی ساختمان حســینیه، درست شــبیه برنامه های 
مذهبی نوگرایانه اش، با دیگر حسینیه های معمول متفاوت 
بود؛ حسینیه ای با گنبد فیروزه ای بزرگ و بدون گلدسته و با 
سالنی شبیه آمفی تئاترهای مدرن در جاده قدیم شمیران. 
طرح این بنا را معمــاری ارمنی به نــام اوژن آفتاندلیانس 

درانداخت؛ مردی که معمار تالار رودکی تهران نیز بود.
 ســاخت حســینیه ســال1345 در زمینی به مســاحت

 4هزار مترمربع آغاز شد و در سال1346 به ثبت قانونی رسید. 
در مساجد یا حسینیه های آن روزگار و حتی اکنون معمولا 
حاضران روی زمین می نشینند، اما آن جا به  گونه ای طراحی 
شد که مردم روی صندلی بنشینند و حتی مثل سالن نمایش، 

امکان اجرای برنامه های هنری هم در آن وجود دارد.

حسينيه يا دانشگاه؟

مهم ترین فعالیت  حســینیه به 3بخش آموزش، پژوهش 
و تبلیغ تقســیم می شد و به خاطر ســخنرانی های علمی، 
نوگرایانه و انقلابی، جایگاه دانشگاهی زنده را در میان جوانان 
پیدا کرده بود، به خصوص که در این حســینیه دکتر علی 
شریعتی گاهی مثل دانشگاه سلسله گفتارهایی ارائه می کرد.
حسینیه ارشاد به یکی از پایگاه های مبارزه با رژیم پهلوی بدل 
شده بود. طرح روشــنگری هایی درباره اسلام و تفسیرهای 
انقلابی از تشیع باعث شده بود شور عجیبی در دل جوانان 
آن روزها بیفتد و همین موضوع ساواک را به برنامه های آنجا 
حســاس کرده بود. البته محتوای برنامه ها به مذاق برخی 
مذهبی ها هم خوش نمی آمد که ساواک از همین موضوع 
هم سوء استفاده می کرد. در دوره 6ساله تعطیلی حسینیه، 
اقدام هایــی مثل چاپ مخفیانه جزوه و اعلامیه، جلســات 

غیررسمی و تولید سرودهای انقلابی نیز انجام می شد.

شهيد مطهری و حسينيه ارشاد

شهید مطهری نقشی بی بدیل در روح حسینیه ارشاد داشت. 
یکی از مســئولیت های او کارهای پژوهشی و آموزش های 
دینی بود. ایشــان حتی محل خانه  اش را در خیابان دولت 
انتخاب کرده بود تا به حسینیه نزدیک باشد، خانه ای که این 
روزها به »خانه موزه شهید مطهری« بدل شده و درهای آن 

به روی علاقه مندان باز است.

امکانات فرهنگی

ابتدا سالن حسینیه در طبقه اول و دوم ظرفیتی در حدود 
1500نفر داشت، اما چند ســال پس از تأسیس، سالنی با 
ظرفیت 500نفر هم زیر زمین ساخته شد که در آنجا بیشتر 
کارهای پژوهشــی و کلاس های فرهنگی برگزار می شــد. 
در سال1359 اعضای هیأت مدیره تصمیم گرفتند 2هزار 
مترمربع از زمین های مجاور حســینیه را بخرند و مسجد 
حســینیه را در آن بنا کنند. همه ســطح زیرین حیاط به 
کتابخانه اختصاص یافت و در سال1390، فضایی 100متری 
هم برای کتابخانه دیجیتال در نظر گرفته شد. این روزها همه 
بخش های حسینیه ارشاد فعال است و منابع ارزشمندی در 

اختیار مراجعه کنندگان قرار می دهد.

سیدسروشطباطباییپور

این محله ...
 حسينيه ارشاد

 ميراث فرهنگی طهران

مرور آيين های نوستالژيک دهه فجر در سال های دور

برای ما که در دهه های60و70 به دنيا آمده ايم يا در اين فاطمهعباسی
2دهه بزرگ شده ايم، روزهای دهه فجر نوستالژيک ترين 
روزهای ســال اســت. با اينکه هنوز هم جشــن ها و 
آذين بندی مدارس و خيابان ها برقرار است و با اينکه نوع اين جشن ها نسبت به سال های 
گذشته کمی تغيير کرده و همه  چيز به روزتر شده، اما شوروحال روزهای دهه فجر همان 

است که بود. 
 اگر لابه لای خاطرات کودکی مان به دنبال خاطره مشترك بگرديم، روزهای دهه فجر مثال 
خوبی برای نسل جوان و بزرگسال جامعه امروز ماست؛ خاطراتی که اتفاقا هرکدام از ما 

نقش پررنگی در آن داشتيم و هرکدام گوشه ای از مسئوليت برگزاری اين جشن ده روزه را 
در خانه و مدرسه و محل  زندگی مان به  عهده می گرفتيم. روزهای دهه فجر کودکی و جوانی 
از آن زمان هايی است که همه آدم  ها خاطرات مشترك و تقريبا شبيه به هم زيادی از آن 
دارند؛ خيلی ها سرود خوانده اند، خيلی ها تئاتر بازی کرده اند، خيلی ها مسابقه داده اند و 
روزنامه ديواری درست کرده اند و خيلی ها در آذين بندی کوچه و محله و مدرسه مشارکت 
کرده اند. فقط کافی است يک نفر يکی از اين خاطره ها يادش بيايد و شروع به تعريف کند و 
بقيه آن را تأييد کنند و دنبالش را بگيرند و خاطره خودشان را درباره همان ماجرا بگويند؛ 

از آن خاطراتی که يک »يادش به خير« از ته قلبی در آن پنهان شده است. 

هوا دلپذیر شد   باغی برای همه: رسم ولوزونه
 در باغ های بی ديوار کن!

 پاییز که می رســید، بچه های کن 
چشم شــان بــه درخت هــا بود؛ 
درخت هایی که هنــوز کمی میوه 
داشتند؛ خرمالو، انجیر، انار و... چیده نشده، دست نخورده؛ 
برای کسی که باغ نداشت؛ برای پرنده ها؛ برای رهگذری که 
شاید فقط از کنار درخت رد می شد. درباره یک رسم جالب 

در کن می گوییم؛ »ولوزونه«.
ولوزونه، کلمه ای در گویش اهالی کن اســت؛ یادگاری از 
روزگاری که باغدارها، همه  محصول شــان را نمی چیدند. 
عبدالله درویش، شــاعر و ســاکن قدیمی کن در این باره 
می گوید: »ولوزونه« یک رسم بین باغداران است. در گذشته 
وقتی زمان برداشت محصول می شد باغدارها تمام میوه ها 
را نمی چیدند و تعدادی روی درخت می گذاشــتند؛ سهم 
مردمانی که باغ ندارند و سهم گنجشــک ها و سارها. این 
رسم برای بچه ها خیلی جذاب بود و حوالی پاییز که می شد 
اهالی کن می گفتند وقت »باغ ولوزونه« رســید و بچه ها 
کیف می کردند از باغی به باغ دیگر بروند و یک دل ســیر 
میوه بخورند؛ خرمالو ولوزونه، انجیرولوزونه، انار ولوزونه و...

اما این فقط یک رسم برای بخشش نبود؛ بیشتر نشانه ای از 
یک شیوه زندگی بود. باغ ها بی دیوار بودند. کسی از دیگری 
نمی ترسید. مردم، باغ های همدیگر را نه با قفل و نرده که با 
اعتماد و احترام حفظ می کردند. محمود منیعی، تهران پژوه، 
معتقد است این رسمی بوده بین تمام مردم ایران و توضیح 
می دهد: در کل ایران زمین باغدار برای شکرگزاری بخشی 
از محصول را برای مردم و بخشی را برای پرندگان و حتی 
حیوانات می گذاشــت. کدو و خربزه و محصولاتی از این 
دست غذای شغال هم بوده  و این ضرب المثل هم از همانجا 
مانده که می گویند »بپته خربزه نصیب شاله« یعنی خربزه 
رسیده نصیب شغال می شــود. در هر نقطه کشور هم این 
رســم نامی دارد و همدانی ها به جای ولوزونه می گویند 
»پوشاجنه«؛ یعنی پس از آچیدن یا چیدن. هرآنچه بعد 
از چیدن روی درخت می ماند انفاق و ســهم مردم و دیگر 

جانداران است.
گذشتگان ما این رســم همدلی  را نه فقط برای پرنده ها، 
بلکه برای همدیگر هم رعایت می کردند. به گفته منیعی، 
جوان ها به سالمندان کمک می کردند تا باغ شان را شخم 
بزنند، میوه ها را برداشت کنند و چاه بکنند. اگر پیرمردی 
پسر جوانی نداشت، جوانان محله کارهای سخت او را انجام 
می دادند. همســایه ها غمخوار هم بودند. در مراسم ها، در 
روزهای سخت و آسان، کنار هم می ایستادند و زندگی، با 

حداقل ها هم می چرخید.
حالا چقدر از آن رسم باقی مانده؟ ما هنوز چیزی را برای 
دیگران کنار می گذاریم؟ برای رهگذران، برای پرنده ها، برای 
همسایه ها؟ یا همه چیز را فقط برای خودمان برمی داریم...؟

لیلاباقری

سه قلوهای افسانه ای

تهران مصور

روز با شکوه
روز 22بهمن هر سال، 
انتهای همه اين ماجراها 
و جشن ده روزه برای ما 
بود؛ روزی که آن را به طور مشــترك در 
راهپيمايی جشن می گرفتيم. آن صبح زود 
بيدارشدن در روز تعطيل، آن بادکنک ها، 
آن حرکت دسته جمعی با مردم و ديدن رفقا، 
همه خاطره های دلچسب از يک روز متفاوت 
در سال های گذشــته  بود که شيرينی اش 

هنوز هم زير زبان مان است. 

مکث

هيجان در مدرسه

بهمن،  ماه هيجان انگيزی برای بچه مدرســه ای ها بود و تقريبا همه دانش آموزان برای رسيدن آن 
لحظه شماری می کردند. تزيين حياط و راهروی مدرسه و کلاس ها با کاغذهای رنگی و پرچم های 
سه رنگ ايران، نخستين نشانه نزديکی دهه فجر بود. حتی ديگر نيازی به ديدن تقويم هم نبود؛ همين 
که مدرسه چنين سروشکلی می گرفت و معلم های پرورشی به تکاپو می افتادند و هر دقيقه يکی از 
بچه ها را برای کمک در کاری از سر کلاس صدا می زدند، يعنی به روزهای ميانه بهمن نزديک شده 
بوديم و بساط ده روزه جشن و مسابقه و بازی و شيرينی راه افتاده بود. پرچم های ايران را دورتادور 
راهروها و راه پله ها می کشيدند. در تابلوی اعلانات هر کلاس، صفحه اول روزنامه های قديمی مثل 
اطلاعات را با چاپ جديد و معمولا با تيترهای شاه رفت و امام آمد می چسباندند و باحوصله ترها سراغ 
کاغذديواری می رفتند و توليد محتوا می کردند. يکی شعر می نوشت، يکی داستان انتخاب می کرد، 
يکی به دنبال عکس های مرتبط می گشت و با دقت عکس کتاب ها و روزنامه ها را می بريد و يکی ديگر 

بخش زيباسازی روزنامه ديواری را به  عهده می گرفت. 

سرخوش از پيروزی

آن روزها جز مدارس، خانه ها هم رنگ وبوی دهه فجر داشت و هيچ کس بيکار 
نمی نشست و خب ساخت پرچم ايران، حداقل کاری بود که بچه ها و جوان ترها 
در خانه انجام می دادند. بعد هم نوبت به کوچه و محله می رســيد که با کمک 
بزرگ ترها تزيين و چراغانی شود. مسابقات فرهنگی -ورزشی مسجد محل 
هم پای ثابت آن 10روز ميانه بهمن برای بچه های محل بود؛ آنقدر که دم دم های 
غروب و اذان مغرب و عشــا، حضور بچه ها و نوجوان ها در مسجد بيشتر از 
روزهای قبل از دهه فجر می شــد. اصلا دهه فجر بود و آن مسابقات فوتبال 
جام فجر، طناب کشی، حفظ قرآن، سؤالات تاريخی و اطلاعات عمومی و گاهی 
هم ماست خوری که ذوق و شوق  شان را برای رسيدن دهه فجر زياد می کرد؛ 
مسابقاتی که برنده اش يک ســجاده نماز، کفش ورزشی يا کوله پشتی هديه 

می گرفت و تا مدت ها از اين پيروزی سرخوش بود. 

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

برج هــای »آ. اس. پ« روزگاری شــبیه ســه قلوهای 
افسانه ای بودند که نخستین ســاکنان اراضی اطراف 
بزرگراه کردستان و محدوده جنوب محله شیراز به شمار 
می رفتند. ایــن برج ها اکنون در ضلــع غربی بزرگراه 
کردستان، شمال غربی محله یوسف آباد و جنوب محله 
شیراز فعلی و در محاصره انبوهی از خیابان ها، بزرگراه ها 
و برج ها قرار دارند، اما روزگاری نه چندان دور در اوایل 
دهه 50، این برج ها از نخســتین ســاکنان زمین های 
اطراف بودند. عملیات ساخت این مجتمع های مسکونی 
از سال 1349 آغاز شد. ایده اصلی ساخت این سه برج 
مسکونی در طرح برنامه مدرنیزاسیون پایتخت به همراه 
چند برج دیگر بود و ســاخت آنها تا سال 1354 طول 
کشید و پس از گذشت حدود 5 دهه هنوز از برج های 

معروف پایتخت به شمار می روند.


